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ری   ��دو�ی  ٔه�شا�نا  �  �ھ�وان    و�ۀ    ا��اررزم  �بارۀ   �ندوا�ا�ی    باز�ب پندا
 

 ــ  ،یباستان  یهافرهنگ و زباناستاد گروه  (  ∗ییمولا  زیچنگ  دانشــگاه ،یخــارج یهــاو زبان  یدانشکدهٔ ادبیّات فارس

 )زی تبر ز،ی تبر

فردوسی است که تا به حال تعبیر  شاهنامۀبیتی از  شرح  بارۀ مقالۀ حاضر متضمّن پیشنهادی در  ه:دیچک

. بیت مورد نظر به صورت زیر در گزارش مربوط به نخستین جنگ استنشدهئه  ابرای آن ار  یاکنندهقانع

 :استآمده ،در توصیف آرایش سپاه ایران و زیناوندی دستانِ سام ،با تورانیان قبادیک

 بـه یک دست آتش به یک دست باد  پس پشتشان زال بــــا کیـــــقباد

 
ّ

هقان  از محق
ّ

شــتاب» دانســته و مصــراع دوم را در توصــیف   «آتش» و «باد» را کنایه از «تنــدی و  ایعد

هو    اندکردهجناحین سپاه ایران تصوّر  
ّ

دیگر «آتش» را استعاره از «شمشیر» و «باد» را اســتعاره از   یاعد

. در متون رسدینمصائب به نظر از این تعابیر  کیچیها که زال زیر ران دارد. امّ   اندآوردهبه شمار    یاباره 

از دیربــاز  دهندیم در دست است که نشان   شواهد کافی  فارسی میانه  یهامتنهندی و ایرانی باستان و  

   یافزاررزم  سانهبهندوایرانیان آتش را  
ّ

 ــ  و  وزیرزم  که ایزدان  کردندیم ی  تلق خر بــا آن قــوای یلان پرخاش

و بدین وسیله طراوت و شادابی را برای جهان و شــادکامی و   شکستندیم را در هم    تاریکی و نیروی شر

. به گمان ما، مضمون و محتــوای بیــت مــورد بحــث در آوردندیم فرخندگی را برای جهانیان به ارمغان  

 
ّ
کــه بــدون  ،ر کهن هندوایرانی است که بر طبق آن زال برای نبــرد بــا تورانیــانواقع بازتابی از همین تفک

   حماسۀتردید در  
ّ
   ایران مظهر و نمودی از قوای شری  مل

ّ
تا با این دو   شودیم ح  هستند، با آتش و باد مسل

 ، قوای خصم را در هم شکند.است شدهدر متون اوستایی هم اشاره ها آن  که به ملازمت ،افزار

 .ابزارنیز، باد، گرز زال، آتش، آذرخش، :هاواژهکلید

 
∗  cmowlaee@yahoo.com.au 
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فردوسی، در گزارش مربوط به نبرد کیقباد با افراسیاب، در توصیف آرایش ســپاه ایــران و   شاهنامهٔ در  

 :میخوانیمزیناوندی پهلوانان برای نبرد با تورانیان 
 

 نبـــــرد   حیسـِـــــل  رســــتم  دیبپوشــــ
 

 گـــــرد   برخاســت  کــه  شد  انیژ  لیپ  چو 
 

ـــدیبــــــــــرکش رده ـــانیـــرانیا دنـ  ـ
 

 ـــــانیم  را خــــــتنیر  خـــــون  بببستند 
 

 یخـــدا کـــابل مـــهراب  دست  کی  به
 

 یبپــــا  یجنـــگ  گژدهـــم  دست  دگــر 
 

 زنقلب انــــدرون قـــــــارن رزم  بـــه
 

 لشــکرشـــــکن  کـــشواد  گــــرد   ابــــا 
 

 قبادیکــــــــ  بــــا  زال  پشــــتشان  پس
 

 بـــاد دســت کی بــه آتش دست  کی  بــه 
 

 درفــش  یانیکــــاو  انـــدرون  شیپ  بــه
 

 بــنفش  و  زرد   و  ســـرخ  شــده  زو  جــهان 
 

 

 
 

 ) ۱۲-۷ب  ،۳۴۶-۳۴۵ ص ، ۱ د ،۱۳۸۶ ،یفردوس(                  

در بیــت پــنجم از   باد»  دست  کی  به  آتش  دست  کی  «بهموضوع مورد بحث ما در گفتار حاضر تعبیر  

: ۱۳۸۹(ی برای آن ارائه نشــده اســت. خــالقی مطلــق اکنندهابیات فوق است که تا به حال شرح قانع

دانسته و مصراع را به این صــورت معنــی کــرده   شتاب»  و  یزی«تدر اینجا آتش و باد را کنایه از    )۱/۳۷۷

و  «آتــش» نکــهیا. بودنــد» بــاد و آتــش همچون شتاب و یزیت در رانیا لشکر چپ و راست  جناح  دو  یعنی«است:  

که مصراع در نیاهستند فارغ از تردید و گمان است، امّا   شتاب»  و  یزی«ت، به ترتیب، مظهر و نماد  «باد»

 تردید است؛ چه، مطابق نصّ صریح  
ّ

، در شــاهنامهتوصیف جناحین سپاه استعمال شده باشد محل

اند که میمنه و میســره و آرایش سپاه ایران، زال همراه با کیقباد پشت سرِ دلاوران و نبردگانی قرار گرفته

 بعید  دادندیمقلب را شکل  
ً
که شاعر، پــس از توصــیف آرایــش ســپاه   دینمایم. بدین ترتیب، کاملا

پس از ذکر جایگاه زال و کیقبــاد، مصــراعی بیــاورد کــه، بــه جــای   هم  آنیک بیت،    فاصلهٔ ایران، به  

 ــ(پهلوان ی پهلــوانی جهــانهــایژگیوتوصیف زال و کیقباد و بیان یکی از   ــا شــاهِ  ای ، در توصــیف )رانی

، مربوط به دهدیمصراحت نشان  ترتیب کلام به  کهچناناین مصراع،    گمانیبجناحین لشکر باشد.  

زال و کیقباد است و از این دو نیز، به شرحی که خواهد آمد، به احتمال قریب به یقین بایــد در بیــانِ 

 تجسّم حماسی ایزد زمان بوده است.
ً
 زیناوندی خرق عادت زال باشد که خود احتمالا

را بــه زال مربــوط دانســته و در شــرح  بــاد» دســت  کی  به  آتش  دست  کی  «بهدرستی مصراع  کزّازی به

 ــکــه زال در ز یااســت و بــاد از بــاره   ریاستعارهٔ آشکار از شمش  «آتشاجزای آن آورده است:    گــری ران دارد؛ از د ری

آن را از گونهٔ کل و جزء دانست، از اسب، افسار آن خواســته شــده اســت، کــه در دســت   توانیکه م   یبا مجاز  ،یسو

را  «آتــش»نیــز  )۳۰۸ ، ص۳ ، ج۱۳۹۳(. خــانم بهفــر )۳۰۹، ص ۲ ، ج۱۳۹۰ کــزّازی،( پهلــوان بــوده اســت»
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را استعاره از اســب بادپــا دانســته و بــرای  «بــاد»درخشان و  هٔ داداستعاره از شمشیر تیز و برّان و صیقل

ر از رأی کزّازی است، مصراع 
ّ
 ــ «بهبیت دو تعبیر ارائه کرده است؛ مطابق تعبیر اول، که متأث دســت  کی

«... در پشــت   به زال و کیقباد، هر دو، ربط داده شده و در معنی بیت آمده اســت:  دست باد»  کیآتش به  

افســار اســب  گــری درخشــان و آتشــگون بــود و در دســت د ریدستشان شمش  کی[بودند که] در    قبادیافراد زال و ک  نیا

ر از تعبیر خالقی مطلق اســت، مصــراع دوم بیــت مــورد بحــث  ، بر اساس تعبیر دوم .  مــا»یبادپ 
ّ
که متأث

 یِ ســو و بــودور] و تند بــر دشــمنان حملــه شتاب[چونان] آتش [پر رانیسپاه ا  یِ سو  کی«  چنین معنی شده است:

 .]»دیتازیو م  دیدم ی[م  باد[چونان]  گری د

 ــ بــه آتش، دست کی «بهمصراع  بارهٔ تعبیری که کزّازی و به پیروی از او بهفر در ارائــه  بــاد» دســت کی

، لــیکن دو ایــراد اساســی بــدان وارد اســت: رســدیمتأمّل به نظر اوّل آراسته و قابل  وهلهٔ در    اندکرده

وجویی که نگارنــده بــه عمــل آورده، جــای ، مطابق جستشاهنامهدر    «آتش»از لفظ    کهنیانخست  

استفاده نشده است و این مصراع تنها موردی است کــه در  «شمشــیر»ی برای ااستعاره عنوان  دیگری به

کــزّازی و بهفــر در اینجــا   نکــهیا؛ دیگــر  شودیمآن چنین کاربردی، هرگاه صحّت داشته باشد، دیده  

 ــ  «بــهاند و، از آنجا که چنین مفهومی را سازگار با عبــارت  دانسته  «اسب»  را استعاره از  «باد»  دســت کی

 «افســار»نیــز  «اســب»ی مجاز کل و جزء از اگونهتصوّر کنند که مطابق   اندشده، مجبور  انددهی ند  باد»

آن اراده شده که زال در دست داشته است و این تعبیری بسیار غریب و دور از ذهن است و بعیــد بــه 

باردی را به کار برده باشد که بیشــتر  استعارهٔ ی توانایی چون فردوسی چنین سرا سخنکه    رسدیمنظر  

 شعرای سبک هندی است؛    علاقهٔ های مورد  شبیه استعاره 
ً
از  «افســار»، باید بــه یــاد داشــت کــه ضمنا

 و جزء   رابطهٔ بین افسار و اسب مشمول   رابطهٔ لوازم اسب است و 
ّ

ل
ُ
 .شودینمک

 در ابیات زیر:  با عنایت به ترتیب طبیعی کلام 

 بـاد دست کی بـه آتش دســت کی بــه  قبادیکـــــــ بــــا زال پشــــتشان پـسِ 

 بنفش و زرد  و ســـرخ شــده زو جــهان  درفش یــانیکــاو انــــدرون شیپ بـــه

از   کــهچنانیقین داشت که مصراع دوم بیتِ اوّل در توصیف زال اســت و بیــت بعــدی،    توانیم

قُ ی  زال  مــع  قبادیو وقف وراءَهم الملکُ ک«، در توصیفِ کیقباد:  دی آیمبنداری هم بر    ترجمهٔ 
ُ

 ــ  خفــ  رأســه  یعل

 ی،(بندار )در اهتزاز بود )قبادی(= کسرش  با زال پشتِ سرشان بود و درفش فرخنده بر (فراز)  قبادی(ک  مون»یدرفشه الم

؛ با این تفــاوت کــه بنــداری، بــرخلاف قــول صــریح )۷۰ ، ص۱۳۸۲ ،یترجمهٔ فارس  قس؛ ۹۹، ص ۱۹۷۰

  
ِ

نیز ترجمه نکرده   را   »باد  دست  کی  به  آتش  دست  کی  «بهفردوسی، زال را در معیت کیقباد آورده و مصراع

 است. حال باید دید مراد از آتش و بادی که زال در آوردگاه در دست داشته است چیست.

، مطابق پنداری دهندیمشواهد و قراین کافی در متون ودایی و اوستایی در دست است که نشان 
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 پهنــهٔ بــر کــارکردی کــه در  یاط، شاید پنداری هندواروپایی، آتــش، علاوهتهندوایرانی، و با قدری اح

برای در هم شکستن نیروهای شرّ   وزیرزم ی در دست ایزدان و بغان  الهیوسگیتی داشته است، ابزار و  

یــا  -vajraتصــوّری، در هنــد باســتان، و تاریکی، اهریمنان و دیوان، بــوده اســت. بــر اســاس چنــین 

ایزد اینــدرا  ژهٔ یومخصوص و   افزاررزم ،  شدیمجهانی محسوب  آذرخش، که مظهر آسمانی آتش این

 ,Grassmann 1877نک.  ؛  ۲  بند،  ۳۲  سرود کم،ی  ی ماندالا  ودا،گی(ر  taviṣṭrکه بنا به روایتی  رفتیمبه شمار  

vol. II, p 33(    و به روایتی دیگرkāvya Uśana  ر)نک؛ ۱۲ بند  ۱۲۱  سرود کم،ی ی ماندالا ودا،گی. ibid, p 125(  آن را

ها و آب )۱( کشدیمرا  traṛv-است که ایندرا اژدهای کیهانیِ  افزاررزم و با همین   انددادهساخته و به او  

م یصــورت مادهاندام و گاه بهسان بانوانی زیبا و بهرا، که گاه به ، از غــار انــدافتهگــاوانی شــیرده تجســّ

، کشــته شــدن ۵، بنــد ۳۲، ماندالای یکم، ســرود وداگی رعنوان مثال، در  . بهکندیمآسمانی او آزاد  

 آن ایزد جنگ، به این صورت گزارش شده است:  ژهٔ یو افزاررزم ورتره به دست ایندرا، با  

ahan vṛtram vṛtrataram vyaṃsam indro vajreṇa mahatā vadhena / skandhāṃsīva 

kuliśenā vivṛkṇāhiḥ śayata upapṛk pṛthivyāh. 

بری)  شانهفراخ، ورتره، خصم بزرگِ  (خویش)بزرگِ    افزاررزمایندرا با آذرخش،  
ُ
را بیوژد؛ اژدها،   )۲(  (= ک

 Grassmann(قــس.  با تبر بریده شده، پست بر زمین افتاده اســت شیهاشاخه درختی که) تنهٔ (سانِ به

1877, vol. II, p 33-34(. 

، کــه بــه )Agni(علاوه بر آذرخش، که نماد آیینی گرز ایندراست، آتش زمینی هم، بــا نــام اگنــی  

ی برخوردار است و کانون شعر آیینی ودایی اســت، اژه یوعنوان تشخص آتش آیینی یزش از اهمّیّت  

. در ســرودی کندیمنقشی عمده و اساسی در نبرد با دیوان و اهریمنان، ارواح خبیثه و قوای شر ایفا  

 ۷۰ سرود، ۱ کتاب(یا با تیراندازی مقایسه شده است  )۱بند  ،۴، سرود ۴  ی (ماندالااو تیرانداز خوانده شده  

خویشــکاری  نیتــرکهن. )۵بند  ،۳سرود  ،۶ ی ماندالا( کندیمآهن تیز  لبهٔ سان را به اششعلهکه  )۱۱  بند

آتش نسبت به آیین آن سوزاندن و نابود کردن ارواح خبیثه و جادوی خصم است. با پرتو و روشــنایی 

 ــد« -rakṣohanو به همین لحاظ ملقب بــه  )۱، بند ۱۵، سرود ۳ ی (ماندالا کندیمخود اجنّه را دور    وکش،ی

جــادوان و  شــودیم. هنگامی که برافروخته )۱بند  ،۸۷، سرود ۱۰ ی (ماندالااست  من»ی و اهر  وی کنندهٔ دنابود

، ۵، ۲ یبنــدها(همــان،  سوزاندیمو با تف و حرارت خود   کشدیمیی از آهن به کام  هادنداناجنّه را با  

تا آنان را در هم شــکند   شودیم، به همین لحاظ از او درخواست  شناسدیمجادوان را    فهٔ یطا. او  )۱۴

 ــ و(اگــر چــه اینــدرا . )Whitney 1971, Vol. I, p 9نــک ؛ ۴ بند ۸ سرود، ۱ کتاب ودا، آثروه (  ،یبرهســپت ،علاوه هب

 ایــن   نیز در خویشکاری راندن و طرد دیوان زمینی با اگنی مشــارکت  و سومه)  هانیاشو
ً
دارنــد، اساســا

یــا دیــوان آســمانی در  هااســوره خویشکاری کشتن  کهچنانخویشکاری تنها از آن اگنی بوده است،  
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 .)MacDonell, 1974, p 95(به اگنی انتقال یافته است   ترسپساصل از آنِ ایندرا بوده و 

توجّهی در نــابود کــردن میانه، آتش نقش قابــل  دورهٔ گرفته تا ادبیّات  اوستا    در متون ایرانی نیز، از

دیوان و اهریمنان و جادوان و قوای شرّ و تــاریکی بــر عهــده دارد. از نبــردِ آذر، پســر اهــورامزدا، بــا 

ی بــا آتــش بــرای   فرّه اژدهاگ بر سر تصاحب   کیانی گرفته تا زیناوند شدن انسان نخستین یا هرمزدبــَ

نبرد با قوای تاریکی، همه گواه این مدعا است. امّا پیش از پرداختن به جزئیــات ایــن روایــات، لازم 

معــادل ایــن واژه در متــون اوســتایی بــه  نکهیایِ ایندرا یادآوری شود و آن -vajra  بارهٔ ی درانکتهاست  

رز»استعمال شده و این واژه همان است که بعدها با تحوّل آوایی بــه صــورت    -vazraصورت  
ُ

بــه   «گــ

 ابزاری   -vazra  نکهیای اوستایی، با  هامتنفارسی رسیده است. در  
ً
دیگر مفهوم آذرخش ندارد و صرفا

که مهــر، ، چنانرودیمترین ابزار ایزدان، از جمله ایزد مهر، به شمار برای کوبیدن خصم است، مهم

 کوبــدیمو با گرز خود دیوان و اهریمنان را سر  دیمایپیمخود، کران تا کران زمین را  گردونهٔ سوار بر  

از اوستا  . توصیفاتی که در)Gershevitch 1959, p 86-87; 120-123نک ؛ ۹۹ و ۹۷، ۲۶ یبندها ۱۰ شتی(قس 

یادآور همان توصیفاتی است  )Ibid. p 121, 138-139؛ ۱۳۲ و ۹۶ یبندها(همان، گرز مهر ارائه شده است 

 بند، ۲۲ سرود ۴ ی ماندالا؛ ۲ بند ۵۷  سرود  کم،ی  ی ماندالا  ودا،گی(قس رآمده است    vajra  که در وداها دربارهٔ 

 ــن؛ Grassmann 1876, Vol. I, p 130, 124 ؛۱۰ بند ۱۷ سرود همان،؛ ۲ . )Malandra, 1973, p 281-283نــک  زی

  
ً
رز»به صورت  آن) یگونهٔ ماد دیشا  ای(  -vazraاوستایی    واژهٔ ظاهرا

َ
 ترجمــهٔ نیز به فارســی رســیده و در  «گ

و ایــن امــر  )۱۵۰، ۱۲۷ ، ص۱۳۶۵  ی،(رواقاستعمال شده است    «برق»به معنی    مقامات حریری فارسی  

 در معنــی   -vazraحاکی از آن است که  
ً
در ایرانی باستان نیز، همانند معــادل ودایــی خــود، احتمــالا

کــه  ، *vadra-مورد بحث به صورت   واژهٔ دیگری از    گونهٔ بر این،  است. علاوه  رفتهیمبه کار    «آذرخش»

  
ً
رد»صــورت جنوب غربی آن بوده است، با تحوّل آوایــی به  گونهٔ احتمالا

َ
بــه فارســی رســیده و در  «گــ

 ــکه به وقت بار یاشعله «برق،، به برهان قاطعقوامیس لغت فارسی، از جمله   رســد»یدر هــوا بــه هــم م  دنی

 شــاهنامهٔ کــه واژه بــا همــین معنــی در   رســدیم ، ذیل گرد) و به نظر  ۱۳۶۱(برهان خلف تبریزی،  تعبیر شده است  

ســرعت  بهمشبهعنوان به نبرد» دشت به انیپو رفت دز ز/  گرد  چو ییبادپا بر از «نشستفردوسی مکرّر در ابیاتی نظیر 

، کــه )صدر وزن(بر  «گدر»فارسی  واژهٔ ؛ نیز قس )۴۵-۲۳، ص ۱۳۷۶و تندی استعمال شده است (نک باقری، 

 ، ذیل گرد) «سلاح جنگ را گویند».۱۳۶۱(برهان خلف تبریزی،   برهان قاطعبه قول صاحب 

  یکی از زیباترین قطعات اوستایی، در ذکر نقش آتــش در نبــرد بــا شــر، گزارشــی اســت کــه در 

آمده است. بر اساس این گزارش، سپند مینو و اهریمن، برای تصاحب   )۵۰-۴۵(بندهای    شتی  ادیزام

: بهمن، اردیبهشت و آتش، پسر اهــورا مــزدا، دارندیمرسولان خود را اعزام    نیترچالاککیانی،    فرّه 

دهــاک و ســپیتیور، و اکومن، خشم، اژی  شوندیمعنوان رسولان سپند مینو، در میدان نبرد حاضر  به
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فاق  
ّ
دهاک همــدیگر آتش و اژی  افتدیمکه جم را ارّه کرد، به عنوان قاصدان اهریمن. در نبردی که ات

و او را از میــدان بــه   شودیمدهاک چیره  و سرانجام آتش است که بر اژی  کنندیمرا تهدید به نابودی  

 :کندیدرم

tinja auuat̰ haṇdaēsaiiaŋvha / aže θrizafǝm dahāka / yezi aētat̰ niiāsā̊ŋhe / yat̰ 

axvarǝtǝm / frā θβąm zadaŋha paiti uzuxšāne / zafarǝ paiti uzraocaiieni / nōit̰ 

apaiia afrapatāi / ząm paiti ahuraδātąm / mahrkāi aṣ̌ahe gaēθanąm / aδa ažiš gauua 

paiti apa.gǝuruuaiiat̰ / fraxšni uštānō.cinahiia / yaθa ātarš biβiuuā̊ŋha (Yt. 19.50). 

را برگیری،  )۳(ی  افتنینادست  (فرّ)، ای اژی دهاک سه پوزه اگر این (/ به یاد داشته باش)هان، این را بدان  

دیگــر بــر زمــین   کــهچنانخواهم شد، بر دهان تو زبانــه خــواهم کشــید،    ورشعلهسُرین تو    (هر دو)بر  

ی راستی، تاختن نتوانی. پس اژدهــا، اندیشــناک، بــه ســبب علاقــه بــه هاجهاناهوراآفریده، برای مرگ  

 ــانگهراسپس کشید؛ چه آتــش  هادستزندگی،   Humbach, H. and P. R. Ichaporia(نــک.  بــود زی

1998, p 43(. 

توجّه در متون اوستایی ملازمت آتش و بــاد در نبــرد بــا دیــوان و ی جالب و قابلهانمونهیکی از  

 آمده است: ۸۰بند  ۸ دادی ونداهریمنان و درهم شکستن قوای آنهاست. در 
yahmāt̰ kahmāt̰cit̰ naēmanąm vātō āθrō baoiδīm vībaraiti ahmāt̰ kahmāt̰cit̰ 

naēmanąm hazaŋraγna paiti.ǰasaiti ātarš mazdā̊ ahurahe daēuuanąm 

mainiiauuanąm tǝmasciθranąm druuatąm bižuuat̰ yātunąmca pirikanąmca 

 ــآیم باد بوی آتش بپراکند، بــدان ســوی  (که)به هر یک از جهات   (سوی)از هر   مــزدا  (پســر)آتــش  دی

 (و)  (= پیرو دروغ)دروند    (= برخاسته از تاریکی)  چهرِ تمیک هزار تن از دیوان غیرمادیِ    کشندهٔ اهورا،  

 .)Wolff, 1910, p 376-377(نک.  دو چندان از جادوان و پریان

یادآوری شد، در متون ودایی ایندرا، با گرز آیینــی خــود، یعنــی آذرخــش، دیــو ورتــره را   کهچنان

، vāzištaنسبت داده شده است. آتش    ای در متون اوستایی به خود آتش. چنین خویشکاریکشدیم

 spǝnǰaγraآتش نهفته در ابر است، به مصــاف دیــو   )۹۰ص  ،۱۳۶۹  ،(ترجمهٔ بهار  بندهشنکه به گزارش  
. از جزئیات این نبرد در متون کندیمو او را ناکار    رودیم  )شتریدر نبرد با ت  یخشکسال  وی د  ،-apaoša  اوری(

، ضمن عبارت کوتاهی بدان اشــاره ۴۰، بند  ۱۹  دادی ونداوستایی گزارشی در دست نیست و فقط در  

 ــد شــتهٔ یواز آتــش( ātrǝm vāzištǝm frāiiazaēša daēum.janǝm spǝnǰaγrǝmشده است:  ش،ی
ُ
 (کشــندهٔ) وک

 آن «در: )۶۴(همــان: بنــدهش  ، امّا تفصیل آن در متون پهلوی آمده. بــه گــزارشکن»  پرستش  را  سپنجغره

 بکــرد، گــرم ابرهــا در را آب و دیگردان فراز گرز شتیواز آتش و کردند نبرد  اپوش  و اسپنجروش  )با  زدانی(ا  یسازباران
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 ــن اکنــون (کــه) گونه همان بکرد، بانگ د،ی بغر زدن گرز آن از  اسپنجروش   و تنــدر یســازباران بــه نبــردِ  همــان (در) زی

 .»(شود) دایپ آذرخش

انسان نخستین چگونه پنج عنصر روشنی   نکهیا  مانوی به زبان فارسی میانه، دربارهٔ   قطعهٔ در یک  

 ــو بــه جنــگ تــاریکی    پوشدیمی  اجامهرا را چون  ها  آن  و  ندیآفریمرا    )امهرسپندان  ای( ، آمــده رودیم

 است:

frāwahr āfur, ud az pas frāwahr, wād, ud az pas wād, rōšn, ud az pas rōšn, āb, ud 

az pas āb, ādur āfur. uš paymuxt hēnd, uš ādur pad dast dāšt. ud abar ahriman ud 

dēwān franaft, uš zad ud wadtar kird hēnd (Boyce, 1975, p 66). 

باد روشنی و از پسِ روشنی آب و از پسِ آب آفرینش آتــش سِ  آفرینش فروهر و از پسِ فروهر باد و از پ

و بــه ســوی  آتش به دست داشتپوشــید و  ی)اجامه(عناصر را چون این  (= انسان نخستین). او (بود)

شت)و بدتر کرد  (= بشکست)اهریمن و دیوان فرا رفت و آنان را بزد 
ُ
 .(= بک

با شواهدی که در گزارش حاضــر از متــون هنــدی و ایرانــی ذکــر شــد بــه خــوبی  کنمیمتصوّر  

برای در هم شکستن   وزیرزم ی در دست بغان و ایزدان  افزاررزم آتش یا    هامتنتوان دید که در این  می

ص  
ّ

را در هم ها آن آن با دیوان و اهریمنان در نبرد بوده و  نهٔ یزد یاقوای شر و تاریکی بوده است یا تشخ

مانوی اخیر انســان نخســتین، بــرای نبــرد بــا  قطعهٔ توجّه این است که در قابل نکتهٔ است.   شکستهیم

روشنی متن به کهچنان. به تعبیر دیگر، )uš ādur pad dast dāšt( داشت»  دست به «آتشاهریمن و دیوان،  

 بهدهدیمنشان  
ً
عنوان ابزاری در دست برای در هم شکستن قوای تاریکی اســتفاده ، او از آتش صرفا

ح شدن زال با آتــش و بــاد در نبــرد بــا   فردوسی دربارهٔ   شاهنامهٔ و این در واقع با آنچه در    کندیم
ّ
مسل

 .افتدیمتورانیان آمده است منطبق 

 «پسِ ، یعنی شاهنامهبیت مورد بحث ما در    رسدیمبا در نظر گرفتن جمیع موارد مذکور، به نظر  

، با این توضیح که، کندیمی پیدا ترروشنمفهوم    باد»  دست  کی  به  آتش  دست  کی  به/    قبادیک  با  زال  پشتشان

م حماســی خــدای زمــان اســت و جنــگ ایــران و  هرگاه در نظر داشته باشیم که زال به تعبیری تجســّ

، بازتــابی از نبــرد )۹۹: ۱۳۷۸ ی(سرکاراتسرکاراتی نشان داده است   یادپیش زنده  هاسال  کهچنانتوران،  

، آنگاه زیناوند شدن زال با آتــش و بــاد بــرای در هــم شودیمکیهانی خیر و شر در حماسه محسوب  

 قابل
ً
: زال به دستی آتش داشت تا قوای شر را در هم شکند و بــه شودیمفهم  شکستن قوای شر کاملا

 ــ(قــس وندی آتش را بین قوای خصم بگستراند هاشعلهآتش بسوزد و به دستی باد داشت تا  بنــد  ،۸ دادی

 در اینجا نباید نیروی جادوی زال را نادیده انگاشت که در مواردی حتّی خود ایرانیان نیــز )۸۰
ً
. ضمنا

 آنکــهآمــده اســت، پــس از    اری اسفند  و  رستم  داستان. به عنوان نمونه، در  دادندیمبه او نسبت جادو  
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و فــردای آن روز رســتم،  ابدییمی سیمرغ، التیام گرچاره ی تن رستم و رخش، به تدبیر زال و هازخم

و او را بــه نبــرد  شــودیماســفندیار حاضــر  ســراپردهٔ ســالم و تندرســت، ســوار بــر رخــش در برابــر 

 :دی گویم، اسفندیار، با شنیدن آواز رستم، خطاب به پشوتن خواندیمفرا 
 

 راه  زِ   رســــــتم  کــــه  نبــــــردم  یگـــمان
 

 

 ــا  بــه   کـــــلاه و گـــــبر و ببـــر  کشــد  ـوانی
 

 ــز  رخــش  بــارکش  هــمان  انــــدرش   ـری
 

 بــــــرش   ــــــدایپ  ــــــچیا  نبود  ــکانیپ  زِ  
 

 جــادوپــــرست  دســـتان  کــه  دمیشـــن
 

 ــ  هَنــگام  بــه   !دســت  دیخــورشــــ  بــه  ازد ی
 

 !بگـــــذرد   ازجـــــادوان  آرد   خشـم  چـــو
 

 !خــــــرد   بــــا  ـــــنیا  پــس  نکردم  برابـــر 
 

 ) ۱۳۲۷-۱۳۲۴ ب،  ۴۰۶ ، ص ۵ د ،۱۳۸۶ ی،(فردوس               

ی خود تــن بــه گناهیبایرانی برای اثبات  شاهزادهٔ یا در داستان گذر سیاوش از آتش، هنگامی که 

، سودابه، در حضور شاه، این گذر فاتحانه را به جادوی دی آیمو سربلند از آن بیرون   دهدیموَرِ آتش  

 :دهدیمزال نسبت  

 نیکـــ بـــه مـــن بـــا زیت آتش نبـــود  ــنیانــــدر کـــرد  زال یجـادو هـــمه

 )۵۳۱ ب،  ۲۳۸ ، ص۳ د ،۱۳۸۶ ی،(فردوس     

 هانوشتپی

آن را ساخته و در   )Cyclopes(  هاکلوپ یسۀ زئوس است که  ژیو  افزاررزم  «آذرخش»در اساطیر یونان باستان نیز   )١(

 ,Tripp, 1970(نک  کشدیم را  )Typhon(اژدری به نام تیفون  افزاررزمو زئوس با همین  انددادهاختیارش قرار 

605-606(  .Mjollnir  ،معروف    افزاررزمThor بــا هــاژرمن، ایزد جنــگ و فیــروزی 
ً
ۀ روســی واژ، نیــز احتمــالا

mölnija    ۀ ولزی  واژوmellt  (آذرخش)  ۳۸۷، ص  ۱۳۷۸(نک ســرکاراتی،  است    شهیرهم( 
ً
. ایــن مــوارد ظــاهرا

 ــو  افــزاررزمبه عنوان    «آذرخش»  تصوّرحاکی از آن است که    از ژی
ً
 ــیپۀ ایــزدان و یــلان اژدرکــش احتمــالا  اینهیش

 هندواروپایی برخوردار است.
)٢( vyáṁsa- : نــک در توصیف مار کبری اســت  »شانهفراخ، هاشانهۀ کنند«گسترنده/ پهن)Malandra 1973, p 

278; Mayrhofer, 1976, p III/270(فظ ؛ گراسمن آن را نام خاص دیوی دانسته و تحت
ّ
ی هاشانهۀ دارند«الل

 .)Grassmann, 1964, p 1357; idem 1877: II/ 33-34(نک  معنی کرده است پهن»
 .)Hintze, 1994, p 237-240, 405(نک ، بنا به تعبیر هینتسه «درخشنده»یا  )٣(
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